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  قلّه شادي

ويژگي خاصي دارد قمري، هاي تقويم هجريماه شعبان در بين ماه
به  هاي قمري به آن شبيه نيستند! اين ماه، آراستهو هيچ يك از ماه
 )Σ(بيتشهادت يا رحلتي از اهل يچبركت است و ه چندين ميلاد با

 )Σ(بيتمحرم، ماه عزاي اهل كه ماهاليدر آن وجود ندارد در ح

مؤمنان حديثي از امير در است و هيچ عيد يا ميلادي در آن نيست!
دهد كه با شـادي قرار مي خداوند شيعياني را براي ما«نقل شده: 

  »ادند و با اندوه ما غمگين هستند.ما ش

هـا در مراسـم كرده باشـيد، بسـياري از مـا ايراني اگر دقت    
گـذاريم و از عزاداري خاندان عصمت و طهارت، سنگ تمـام مي

كنيم سرايي مينوحه )Σ(بيتوز جگر در رثاي اهلو با س صميم قلب
در موسم شـادي خانـدان  ريزيم اما برخي از ماو اشك ماتم مي

بايد، حق شادي را  گونه كهكنيم و آنكاري ميمحافظه ،)δ(پيامبر
اين اخلاق ما مـدّعيان تشـيّع و «گفت: ظريفي مي كنيم.ادا نمي

ه برخي دشمنان اسلام چهره رسالت، موجب شد پيروي از خاندان
اي را از اين دين مترقي به افكار عمومي جهـان معرفـي وارونه

هاي كشـورهاي غربـي، ها و مقامايم كه رسانهكنند. بسيار شنيده
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ين خشونت طلبي، نفرت پراكنـي و تـرويج عـداوت و اسلام را د
كنند و بر همين اساس، طي دو دهه گذشـته خصومت معرفي مي

هـاي يان غربي تحت تـأثير سمپاشـي بنگاههنرمند نما چند تن از
اي وابسته به اسلام ستيزان، اقدام به ترسيم كاريكاتورهـاي رسانه

كرده و به موج  و غير واقعي از پيامبر مهربان بشريت خشن، موهن
  اند!در اروپا و آمريكا دامن زده اسلام ستيزي

ماه شعبان، ماه شكفته شدن چندين گل خوشبو در باغ فـاطمي     
شت، سيد سـجاده نشـينان، پهلـوان است: سرور جوانان اهل به

ترين مردم به بلا يعني شبيهو نيز سردار رشيد و جوان كر البنينام
دسته گل بوستان علوي، در  4ينكه هر ). نكته جالب اδ(اكرمرسول

جز آقـاي عابـدان و دند و بهحماسه جاودانه دشت نينوا حاضر بو
مولود ديگر، پس از حماسه  فروتن پروردگار، هر سه زينت بندگان

هاي فراوان به فيض عظيم شهادت نائل شدند. بر اسـاس آفريني
ر همـين ) نيز دΣالشهدا(ساله سيد 3روايات، ميلاد دردانه برخي 

  ماه بوده است!

در ميـدان  مرواريد درخشاني كـه 4جز ماه مبارك شعبان، به    
 گري كردند، يك مولود ديگر را در پانزدهمين روز خودكربلا جلوه
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ي در خـون خفتـه هاهديه كرد كه قرار است منتقم لالهبه بشريت 
 5تصادفي نيست كه سرگذشت و سرنوشـت هـر  نينوا باشد! يقيناً

شعبان، به فاجعه كربلا مربوط است! روشن است كه آينـده مولود 
بـه  ان ظهور خورشيد دوازدهـم، مسـتقيماًزندگي بشريت در زم

هاي عرش الهي را به لرزه شود كه گرچه پايهاي مربوط ميواقعه
ساز آن دفاع كـرد. بـر ما از كيان اسلام و تعاليم انساندرآورد ا

ت هنگام ظهور در كنـار )، منجي بشريΣ(معصومين اساس روايات
خانه كعبه، خودشان را با جد شهيدشان به جهانيان معرفـي و بـه 

  كنند.فرزندي سالار شهيدان افتخار مي

ن عصمت و طهـارت، در هـم اروشن است كه شادي و غم خاند    
كدام را فداي ديگري كـرد. مـا در سـوم نبايد هيچ تنيده است و

سو خود را در م است، از يكولد سومين امام معصوشعبان كه روز ت
) و پـدر و Σپيـامبر(كنيم و از شادي خانه مولاي متقيان تصور مي

ي ديگر، بـر زبـان ومادر آسماني اين نوگل بهشتي شاديم و از س
كـربلا  سـرايماتم ها را بـه) بي اختيار دلΣآوردن نام حسين(

و شـادي و  كشاند. هنر شيعه واقعي، جمع كردن بين اين غـممي
  در نيمه آن است. اين ماه مخصوصاً ) درΣرسول(حق آل اداي
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شـيعه  عنوان تنها كشور جهان كه مذهب رسـمي آنايران ما به    
ها قرار دارد ها و ملتبين همه دولتدوازده امامي است، زير ذره

روي جهانيـان تابلويي پيش و هر يك از مراسم مذهبي ما همچون
ول اين مذهب پويا و درخشـان است تا به كمك آن، با مباني و اص

هاي جشـن آشنا شوند. بدين ترتيـب، وظيفـه مـا در برگـزاري
شعبان بسيار سنگين است. اين جشن علاوه بر اينكه بايد نشان نيمه

بايـد  ميلاد امام حاضر و ناظرمان باشد، دهنده شادي قلبي ما از
ديـدگان بشـريت هاي يك منتظر واقعي را نيز در معرض ويژگي
شعبان بايد تقويت كننده حس انسان دوستي، هد. جشن نيمهقرار د

يك شـيعه تمـام  مهرباني، برادري، وحدت و ساير فضايل اخلاقي
شيعه و غير مسلمان نيز دل و  اي كه هموطنان غيرعيار باشد به گونه

طور كـه ي اين امام موعود جذب شـود و همـانسوشان بهجان
)، در Σ(حضـرت مسـيحسنت و پيـروان بسياري از عزيزان اهل

روزهاي تاسوعا و عاشورا عشق و دلدادگي خود را به علمدار كربلا 
انتظار براي رسيدن بـه منجـي  دهند، در پيمودن جادهنشان مي

  ر نيز همراه و همگام ما باشند.منتظَ
  »سپيدار«
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  تأمل در دعا

از دعاهاي قرآني را مـرور  در اين شماره بشري چند دعاي ديگر
  كنيم:مي

پروردگارا! «: )Σ(: دعاكننده حضرت ابراهيم100آيه  ه صافّات،سور
  »ان (فرزند صالح) ببخش!به من از صالح

آنهـا «تكذيب كنندگان پيـامبران:  : دعاكننده16سوره ص، آيه 
سري) گفتند: پروردگارا! بهره ما را از عذاب، هرچه (ازروي خيره

  »دتر قبل از روز حساب به ما بده!زو

گفت: پروردگـارا! مـرا «: )Σ(ده حضرت سليمان: دعاكنن35آيه 
كس كه بعد از من سزاوار هـيچببخش و حكومتي به من عطا كن 

  »اي!نباشد، كه تو بسيار بخشنده

گوينـد: پروردگـارا! سپس) مي(«ها: : دعاكننده طاغوت61آيه 
كس اين عذاب را براي ما فراهم ساخته، عـذابي مضـاعف در هر

  »بيفزا! آتش بر او

فرشتگاني كـه «: دعاكننده ملائكه حامل عرش: 7ه غافر، آيسوره 
كنند)، تسـبيح و (طواف مي حامل عرشند و آنها كه گرداگرد آن

گويند و بـه او ايمـان دارنـد و بـراي حمد پروردگارشان را مي
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علـم گويند:) پروردگارا! رحمت و كنند (و ميمؤمنان استغفار مي
انـد و اني را كه توبه كردهپس كس ؛تو همه چيز را فرا گرفته است

عـذاب دوزخ نگـه و آنان را از  كنند بيامرز،پيروي مي راه تو را
  »دار!

در  پروردگارا! آنها را«عرش خدا:  : دعاكننده ملائكه حامل8آيه 
 اي وارد كـن،به آنها وعده فرمـوده هاي جاويدان بهشت كهباغ

الح صـ شان هر كدام كـهنين از پدران و همسران و فرزندانهمچ
  »بودند، كه تو توانا و حكيمي!

 هاو آنان را از بـدي« عرش خدا: : دعاكننده ملائكه حامل9آيه 

ها نگه داري، مشـمول دار، و هركس را كه در آن روز از بدينگه
  »و اين است همان رستگاري عظيم! ؛ايرحمتت ساخته

  »دانشنامه اسلامي«

  حكم ظهورش بدهند!

  رداز شدندسان، زمزمه پباز قدسي نفَ

  شدند سوي سامره، آماده پروازبه

  از شدندها با گل لبخند، همه بچهره

  آواز شدند بلبلانِ چمنِ حسُن، در
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  ر شادي به زمين و به فلك موج زندنو

  ك موج زندلَبه زمين، فوجِ مَ ك تااز فلَ

  آمده است باز هم شاهد غيبي به شهود

  پيك شادي به سلام و به درود آمده است

  اكنون به وجود آمده است؟ دي است كهچه وجو

  چيست كه جبريل فرود آمده است؟ اين خبر

  شري گشت به پا گر كه قيامت كردندمح

  اي از نور اقامت كردندهمه در هاله

  نوري از بيت ولايت شده پيدا امشب

  كه از او گشته جهان، غرق تجلا امشب

  همه عالم شده چون وادي سينا امشب

  ه موسي امشبمات از نور بُود ديد

  شده است؟ عشق پرسيد: چرا همهمه برپا

  همه گفتند كه مهدي است هويدا شده است

  خير كثير آمده استبر همه اهل جهان،

  سوره نورِ خداوندِ غدير آمده است

  به علي باز نظير آمده است به محمد،
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  هاشميون! همه را ماه منير آمده است

  بُود جنتّ ما، كعبه ما، مقصد ما او

  الاسود ماحجر خساره او شدخال ر

  غم آزاد بُود هستي از يمُن قدومش ز

  از جلوه او گلشن ايجاد بُود خرّم

  ن همان وعده موعود و خداداد بُوداي

  هركه شد منتظر مقدم او، شاد بُود

  آري اي اهل ولا! موسم ديدار شده

  پديدار شده ...اآيت نصر من

  غرق آيات مبين است رخ رخشانش

  همه حيرانش وات،نشينان سماشب

  ف و ايمانشو شر عرشيان مات ز قدر

  كرده در عرش، خداوند سه شب مهمانش

  كنون فصل گل و هم عهديست در سماوات،

  ميزبان، خالق و ميهمان عزيزش مهديست

  بنده شويم قدمِ مولا همگيخيز كز مَ

  ها ز نسيم سحري، زنده شويمهمچو گل
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  پيرو مكتب آن دولت پاينده شويم

  ز وصالش همه شرمنده شويمنكند رو

  اش گرم كنيمهمه با پيروي دل او را

  همه در محضر اوييم، از او شرم كنيم

  گل توحيد كجاست؟ »وفايي«همه گويند 

  مروه پرسيد كجا؟ كعبه بپرسيد كجاست؟

  انگيزترين مايه اميد كجاست؟آن دل

  گل خورشيد كجاست؟ آفتاب دل زهرا،

  هندش ما را ز وفا ره به حضورش بدكا

  عيدي ما همه را حكم ظهورش بدهند
  »سيدهاشم وفايي«

  شكسوزن و مَ

 اي بود، روزي با پدرشساله 7امي كه علامه مجلسي، كودك هنگ

به مسجد رفت. در آنجا با سوزني كه در دست داشت، مشـك آب 
سوراخ كرد. صداي سقا به اعتراض بلند شد. پدر مجلسي  سقايي را

ش شده بود، وقتي به خانه رسيد بـه كه بسيار نگران اين كار پسر
اما كـار  من در تربيت اين كودك كوتاهي نكردم« همسرش گفت:
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اندكي فكر كرد و سپس پاسخ داد:  زن »امروز او بي حكمت نيست.
كوتاهي از من است! وقتي اين كودك را باردار بودم، در حيـاط «

وس هـي درخت همسايه بود افتاد. من كـه چشمم به اناري كه رو
انار فرو ار كرده بودم، بدون كسب اجازه از همسايه، سوزني در ان

موضوع روشن شد! «پدر مجلسي گفت:  »بردم و از آب آن مكيدم!
سبب شد كودك مـا امـروز  همان مكيدن آب انار كه حرام بوده

   »سوزني به مشك سقا بزند!
  »اباصلت رسولي«

  گلچين سخن

  )](آفت سخن، دروغگويي است! پيامبراكرم* 

  )Σ(به آن است! امام رضا آفت كار، دلبستگي نداشتن *

مقدار دوستي بگيرند، خوار و بي آنان كه سفيهان و نادانان را به*
  )Σ(امام صادقشوند. 

خواهند خوب زندگي كنند، بايد به حقيقت نزديك آنان كه مي* 
شوند زيرا پس از نيل به حقيقت اسـت كـه دسـت از غـم دنيـا 

  دارند!برمي

  ه حقيقت نباشد، همه چيز پست و زشت و مبتذل است!آنجا ك* 
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آنكه خود را برتر از آنچه هست بداند، هرگز به سرحد كمـال * 
  نرسد!

  آنكه را سخاوت است، به شجاعت حاجت نيست!* 

سـت خـود بـا دشـمن ترين خلق، كسي است كه عليه دوابله* 
مان ترين دشـمنانخطرنـاك ترين دوستان ماهمدستي كند! ابله

  تند!هس

گردد كه او را تحسين تر از خود ميزرگه بلبابله هميشه دنبال ا*
  كند!

گاه در شخص حكيم ظاهر شود كه خويشـتن را اثر حكمت، آن* 
  و ناچيز بشمارد! حقير

  ادب، چيزي جز گفتار و رفتار همراه با مهرباني نيست!* 

  كند!همه چيز را خريداري مي ادب، خرجي ندارد ولي* 

  دار تربيت و شخصيت است!ادب، نمو* 

دنيا شـوي و بـه را شعار خود ساز تا بهترين اهل ادب و حكمت* 
  نيكان ملحق گردي!

  مرد سوگوار و مار

  كردند. مرد مرد فقيري با زن و پسرش زندگي سختي را سپري مي



 13

خانواده او غذايي براي  به شغل خاركني مشغول بود. يك روز كه
ر به شوهرش داد. مرد در بيابان خوردن نداشتند، زن يك كاسه شي

پس از كار خاركني، خواست شير را بنوشد اما ديد ماري سـرگرم 
خوردن شير است. دلش سوخت، ايستاد و آن را نگاه كرد. مار پس 

در دهانش برگشت  از خوردن، به لانه خود رفت و با يك سكه طلا
ا شكر كرد. فـرد و آن را در كاسه خالي شير انداخت. مرد خدا را

مرد دوباره با خودش شير به بيابان آورد و ماجراي مار بـاز هـم 
آورد و يك تيب، مرد هر روز براي مار شير ميبه اين تر تكرار شد.
  ثروتمند شدند. اشتا اينكه مرد خاركن و خانواده گرفتسكه مي

روزي مرد خاركن كه فردي خداشناس بود، راهي سفر حج شد     
 ر روز يك كاسه شير براي مار ببرد. پسرو به پسرش سفارش كرد، ه

اي در كاسـه او هـر بـار سـكه كار را كرد و مار همچند روز اين
كاري فكر كرد كه اين چـه گذاشت تا اينكه يك روز پسرك با خود

ها را از لانه او بردارد. سكه اين بار بايد مار را بكشد و تمام است؟
برود، پسر با سنگ بـه خواست به لانه فرداي آن روز وقتي مار مي

نيز بـراي دفـاع از خـود،  حمله كرد. دُم مار كنده شد و مار مار
خواهي خود را زد و هلاك كرد. پسرك نتيجه زيادهپسرك را نيش 
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برگشـت و مـاجرا را  ديد اما خانواده عزادار شدند. مرد از سفر
فت. مار آمد و شير را به آن محل رشيري برداشت و  فهميد. كاسه

اي در كاسه انداخت. مرد از او عذرخواهي كرد. مار سكه خورد و
  در جواب گفت:

  تا مرا دُم، تو را پسر ياد است

  دوستي من و تو بر باد است

جا ه نوع دوستي وجود دارد كـه در همـهس«عالمي گفته است:     
سودمند و با ارزش است: دوستي با كساني كه در دوسـتي خـود، 

راسـتگو هسـتند و  ني كه درسـتكار وكسا ،باوفا هستند پايدار و
ه نوع دوستي ديگر هم هست كـه كساني كه تجربه بسيار دارند. س

و رياكـاران  آور و باعث پشيماني است: دوستي با چاپلوسان،زيان
  »ها بدبختي و رسوايي است.ياوه گويان كه نتيجه اين دوستي

  »محمديسعيد گل«

  پرورش شوخ طبعي

خنـده  ،يك شـوخي كوتـاه جوامع، در تمام زندگي و در تمامي
مورد تقدير و تحسين همگان  طبعي گرمبخند و شوخيك ل ،دوستانه

را بگوييـد، زيـاد  بخشـيشادياست. براي اينكه بتوانيد مطالب 
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هاي مـورد علاقـه و نعريف كنيد. تمرين كنيد، از كمُـديَلطيفه ت
با هاي زيشامل لطيفه شوخ طبع خود تقليد كنيد. يك جزوه دوستان

اطمينان حاصل كنيد عموم مردم تهيه كنيد. هميشه  و جذاب براي
آميز به كسي يا قـوميتي هاي شما مؤدبانه باشد و اهانتكه شوخي

در سطح جهـاني،  سمت اموري برويد كه بيشتر به يا صنفي نباشد.
ها از خـود شـما شـروع شوند. بهترين شوخيدار تلقي ميخنده
ايد ياد بگيريد به خود بخنديـد نـه بـه ب شوند! به اين معنا كهمي

زمـين  سوي موفقيت، مِن مـِن كـردن ودر مسير شما بهديگران! 
كند تـا خوردن، بسيار است و براي شما اين موقعيت را فراهم مي

كنـد، هايي كه تنش را دور ميخندهبيني نشده را با اتفاقات پيش
 اهات كوچـك،كنار بزنيد يا از كنار آنها بگذريد. در برابـر اشـتب

گرم بـا ديگـران، خـوندر برخورد  خجالت نكشيد بلكه بخنديد.
  افزايد.به جذابيت شما مي باشيد، شوخ طبعي

  »فائزه درگاهي«

  قابيل كينه توز

ديد قرباني او مورد قبول خداوند  وقتي )Σ(پسر حضرت آدمقابيل 
درش را از زيبايي بهره كمتـري دارد، بـرا واقع نشده و همسر او
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 »كشـت! به خدا سوگند! تو را خواهم«به قتل كرد و گفت: تهديد 

اي پيش آمـده، اگر چنين واقعه«هابيل او را نصيحت كرد و گفت: 
گناه من نيست بلكه مقصّر خودت هستي كه در اهـداي قربـاني، 
تقوي و پرهيزكاري را پيشه نكردي و خداوند تنها از پرهيزكاران، 

اگر تو به تهديـد خـودت «: هابيل افزود »پذيرد.كاري را مي هر
مرا بكشي، من هرگز پيش از اقدام تو، دست به كشتن  عمل كني و
ترسم و هرگز دست به چنـين كنم زيرا از خداوند ميتو دراز نمي
  »زنم.گناهي نمي

نفس سركش قابيل، كم كم او را به كشتن برادر تشـويق كـرد و     
نـد و در يـك برادري نتوانست آتش كينه او را خاموش ك عاطفه

ن فرصت مناسب، برادرش را از پاي درآورد! بدين ترتيب، نخسـتي
خـون هـيچ «فرمودند:  )δقتل روي زمين انجام شد. پيامبراكرم(

شود مگر اينكه سهمي از مسـئوليت آن انساني به ناحق ريخته نمي
در ايـن جهـان بنيـان  كشي رابر عهده قابيل است كه سنتّ آدم

  »احمد بانپور«                      »گذاشت.

  داستان يك فنجان

  د خواستندربزرگ و مادربزرگي به يك فروشگاه رفتند. آنها ميـپ
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شان يك هديه تولد بخرند. ناگهان مادربزرگ چشمش به براي نوه
 نگاه كن، چـه«فتاد. رو به پدربزرگ كرد و گفت: يك فنجان زيبا ا

آن  برداشت و پس از بررسي پدربزرگ فنجان را »فنجان زيبايي!
هـايي ين فنجان، يكي از زيبـاترين فنجانحق با توست! ا«گفت: 

در اين لحظه، حادثه بسيار جالبي رخ  »ام.در عمرم ديده است كه
  داد.

از تعريف و تحسـين «بان به سخن گشود و به آنها گفت: فنجان ز    
 »ام.ما من هميشـه بـه ايـن زيبـايي نبـودهبسيار متشكرم ا شما

شـده  زدهشگفت گ كه از سخن گفتن فنجانمادربزر پدربزرگ و
ه هميشـه بـه ايـن زيبـايي منظورت چيست ك«پرسيدند:  ،بودند
نمناكي  من پيش از اين، گِلِ رُسِ زشت و«فنجان گفت:  »اي؟نبوده
اش مـرا هاي خيس و گليم، تا اينكه روزي يك خانم با دستبود

تـا  وقت چرخش راگري. آنبرداشت و پرتم كرد كنار چرخ كوزه
توانست چرخاند و چرخاند تا اينكه سرم گيج رفت و نتوانسـتم مي

  دار!زدم: مرا نگه ل، دادجلوي چشمم را ببينم. به همين دلي

نگه نداشت و گفت: نه، هنـوز زود  گر چرخش راخانم كوزه اما    
  گه داشت اما بعد كاري كرد ـاست! پس از چند دقيقه، چرخش را ن
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ا در يـك كـوره داغ من ر اندن چرخ!كار چرخرحمت به صد كه
قدر گرم شد كه ديگر طاقتم طاق شـد و فريـاد گذاشت. بدنم آن

اما او گفت: نه، هنـوز زود  بس است ديگر، سوختم! سوختم! زدم:
مرا از كـوره بيـرون  شوم،است. وقتي فكر كردم دارم برشته مي

ه رنگم كنـد. دود و دست خانم ديگري سپرد كبه كشيد. سپس مرا
نـان كهم زد. التماسشد، حالم را بـهها بلند ميمي كه از رنگد

  فرياد زدم: بس است ديگر، رهايم كنيد!

زود است! سر انجام رهايم كرد  خانم رنگ كننده گفت: نه، هنوز    
بـار بودم يعني به كوره. اين جايي برگرداند كه قبلاًعد مرا بهب اما

دم: مـرا از اينجـا بيـرون تر از قبل بود. دوباره داد زداغكوره 
خيره شد و  داخل كورهايستاده بود، به بياوريد! زني كه كنار كوره

گفت: نه، هنوز زود است! عاقبت، اين خانم، مرا از كـوره بيـرون 
 خنك شـدم، خنك شوم. موقعي كه كاملاً كشيد و كنار گذاشت تا

 هاي ديگر و مقداري كاه، داخليك پسر جوان مرا همراه با فنجان

  يك جعبه گذاشت.

بعد از ورودم به يك خانه، خانمي مرا از جعبه بيرون آورد و در     
 قفسه كنار آيينه گذاشت. وقتي خودم را در آيينه ديدم، كم مانده
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ديـدم، بـاورم چيزي كـه مي ر دربياورم.بود كه از خوشحالي پَ
آلود نبـودم. مثـل بـرف من ديگر زشت، نمناك و خاك شد.نمي
چقدر از  دانيدو صاف و محكم بودم! آه! نمي م و تميزدرخشيدمي

 در آن وقت بود كه فهميدم آن همـه خوشحالي گريه كردم. تنها

درد، رنج و ناراحتي، ارزشش را داشـت و اگـر آن همـه درد و 
آلود رس زشت و نمناك و خاكوز همان گلنبود، من هن ناراحتي
معني و مفهـوم پيـدا  ها برايموقت همه رنج و ناراحتيبودم. آن

اند اما زيبايي حاصـل از ها گذشتهها و سختيرنج كرد. حالا همه
  »مانده است تا قدرشناس باشم! آن هنوز در وجودم

  ان ز بلاي جانانـنگريز اي ج

  كه تو خام ماني چون بلا نباشد
  »مسعود لعلي«

  بخشهاي جاننفس

! در ايـن ايدال است كه چشم به اين جهان گشودهس 1190بيش از 

ه كـن و مـردان آمدنـد و رفتنـد در حاليزنـا شماربي مدت،
اي غمگين هزمزمه هاست كه دنياانتظار ظهورتان بودند! قرنچشم

تـان شـنيده اسـت! تان را از زبـان خادمانو اشكبار دعاي فرج
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پير غلامان با  شوند وهاست كه جوانان مشتاق ديدارتان پير ميسال
سال اسـت كـه  1190روند! ر دوست ميبه ديدا حسرت و افسوس

 خوانـد!خواهد و ميمكان، شما را مي دنيا تشنه شماست و كُون و

غيبت شما، روزگار بد آمـده و  بارها و بارها در اين مدت طولاني
روزگار، مردانه پاي شما و  گذشته و چه بسيار خوباني كه در آشوب

  هاي مورد نظرتان ايستادند!آرمان

بـه پايـان برسـانيد و نسـيم  و حسرت منتظران را كاش بياييد    
شـود! كـاش  تان، خنكاي جان عطشناك مـابخشجان هاينفس

ا از دسـت بياييد پيش از آنكه ما سعادت ديدن دوران ظهورتان ر
  تان رخت به ديار باقي بربنديم!بدهيم و با خسران نديدن

هستي و  تان بر جهانبركت رفيق شفيق! تولد پر اي اي يار موافق و
  بشريت فرخنده باد!

  »اميد ارغوان«

  اند!حكايت كرده

  تنها نشسته و مشغول تفكر و راز و نياز با خـداي  ،ديعابروزي
خود بود. شخصي آمد و مطلب ناخوشايند و منفي را در باره فرد 

  اكنون كه پس«بيان كرد. فرد عابد گفت: ،شناختديگري كه او مي
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را با هم انجـام  ، سه كار نادرستها غيبت پيش من آمدياز مدت
دادي: اول اينكه دل من را نسبت به يك انسان ديگر تيره و مكـدرّ 

و نياز بـود،  كردي! دوم اينكه فكر و قلب آرام مرا كه سرگرم راز
قرار  چينيسخن آشفته كردي و سوم اينكه خود را در معرض اتهام

سخني از  كه شرمنده شده بود، بدون گفتن چينسخنفرد  »دادي!
  پيش او رفت.

  پادشاهي وزيري داشت كه هرگاه كار مردم به او مي افتـاد و
وزير با صداي بلنـد  شد،كسي خواستار باز كردن گره كارش مي

او بـا  »دهم.آن را انجام مـي اين كار من است و حتماً«گفت: مي
كس را هيچ وجود اظهار تواضع فراوان در برابر ارباب رجوع، كار

كرد. وزير يك دلقك داشت رساند و فراموش ميانجام نميبه سر 
كرد پي به وزير نگاه ميدرزي با او در حمام بودند. دلقك پيو رو
هاي او را پرسيد ولي دلقك از پاسخ زير علت خندهخنديد. وو مي

وزيـر  بسـياركـرد. او پـس از اصـرارهاي دادن خودداري مي
واجب كرده و من هر روز  نوبت نماز را بر مردم 5خداوند، «گفت:

كنم آورم! ركوع و سجده ميبار در برابر او سر تعظيم فرود مي 5
تو كه هر روز صدها بار  شده و پينه بسته اما پوسته پوسته و زانوانم
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كنـي، نـه گذاري و تواضـع ميدر برابر مردم دست به سينه مي
 آمده و چهارپيش  ات آسيبي ديده و نه مشكلي براي جسمتسينه

وزير از اين سخن دلقك رنجيد و او را از  »ستون بدنت سالم است!
خود دور كرد اما پس از مدتي فكر كردن به سخن دلقك، به ايـن 

و به قول  روش برخورد خود با مردم را عوض نتيجه رسيد كه بايد
  خود عمل كند!

  روزي فرزند يك مرد خسيس، لباسي را به درويشي داد. وقتي
ر را بسيار سرزنش كـرد. پدر خسيسش رسيد، پس اين خبر به گوش

خواهد بـه بزرگـي كس ميدر كتابي خواندم كه هر«پسر گفت: 
اشتباه متوجه شدي! «ت: پدر گف »برسد، بايد هرچه دارد ايثار كند.

خواهد به بزرگي برسد، بايـد جمله درست اين است: هر كس مي
رشـان بزرگـان، كا هرچه دارد انبار كند! آيا نديدي كـه همـه

  »هايشان است؟!انبارداري داشته

 به من توصـيه و «گفت:  مرد ظالمي روزي نزد زاهدي رفت و
 روزيمناب خو بهتر است تو چند ساعت«زاهد گفت:  »نصيحتي كن!

از ظلم تـو در  كم در آن چند ساعت،داشته باشي زيرا مردم دست
  »مانند!امان مي
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 كـرد. همسـر او ي مينام اسحاق، بر كوفه فرمانرواياميري به
جاي دنيا آمدن دختر بهقدري از بهدنيا آورد. اسحاق بهبه دختري
مطلوب و آرزويش بود، ناراحت شد كه نه لـب بـه غـذا  پسر كه

زد و نه آب! او حتي اجازه نداد كسـي بـراي تبريـك تولـد مي
دخترش به خانه او بيايد. وقتي خبر به بهلول رسيد، نزد اسـحاق 

جويا شد. وقتي اسحاق از تولد دختر خبر  و وضع او آمد و از حال
 دختري كه خـدا بـه تـو داده، زيبـا و شنيدم«داد، بهلول گفت: 

بـا  بله البته! ولي چرا اين جمله را«اسحاق گفت:  »تندرست است!
اي مرد عاقل! تـو فرزنـد «بهلول گفت:  »گويي؟طعنه و كنايه مي

جاي او، كنـي! اگـر بـهرا مي سالم و زيبا داري اما ناشكري خدا
ديوانه و كم عقـل بـود، چـه پسري نصيبت شده بود كه مثل من 

و به اشـتباه  بود كه اسحاق به خرد بالاي بهلول اينجا »كردي؟مي
جا آورد و اجـازه داد مـردم بـراي را ب خود پي برد! شكر خدا

  شادباش نزد او بيايند!

  كليد صندوق رذايل

هـاي انسـاني اسـت. ويژگي ترينصداقت و راستي، يكي از مهم
صداقت، بالاترين سطح كيفيت در شخصيت يك انسـان محسـوب 
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شـود و شود. فرد صادق، كمتر در زندگي خود دچار تنش ميمي
 تر وتنشي داشته باشد، جسم و روح سـالمكسي كه زندگي بدون 

. كسـي كـه در انجـام تري خواهد داشتزندگي بهتر و طولاني

نسبت به ديگران صداقت داشته باشـد، هاي خود تعهدات و وعده
اگر صداقت به يـك  هرگز نگران نتايج عملكرد خود نخواهد شد.

 ؛دخصوصيت اخلاقي پايدار در همه افراد يك جامعه تبـديل شـو
يا دست  رودفساد مالي، اداري و اخلاقي در آن جامعه از بين مي

لا نفس انسـان را بـايابد. داشتن صداقت، اعتماد بهكم كاهش مي
 برد و او را از ابتلا به عذاب وجداني كه پـس از دروغ گفـتن،مي

دهـد. عـزت نفـس، نجـات مي ؛دهدروح و جسم او را آزار مي
رضايت از زندگي، سلامت روان، ثبات عاطفي، سلامت اجتماعي و 
افزايش كيفيت روابط با مردم، از ديگر مزاياي آراسته شـدن بـه 

  زيور صداقت است.

ت در انجام وظايف اجتماعي، حس فداكاري را در داشتن صداق    
ابط كاري و اجتماعي، كند. رواج فداكاري در روتقويت مي افراد

دنبال دارد و هـاي اقتصـادي را بـهوري در فعاليتافزايش بهره
و ثبـات مـالي در  وري نيز موجب توسعه اقتصـاديبهره افزايش
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هـاي اليتد مشكلات شخصي در تجـارت و فعشود. نبوجامعه مي
عموميت يافتن روحيه شادي در روابط اجتماعي و  اقتصادي، باعث

صـداقت، حـس  شـود.نيز اعتماد بيشتر به مديران و رهبران مي
  كند.امنيت را به افراد هديه مي

زندگي با دروغ، كاري بسيار دشوار و همـراه بـا اضـطراب و     
لكـه كنـد بنگراني هميشگي است و نه تنها مشـكلي را حـل نمي

كند. شايد در برخي موارد، صـداقت در تر ميمشكلات را پيچيده
نظر برسد اما پيامدهاي درازمدت آن هرگز با مشكل به ابتداي كار

نتايج آني دروغگويي قابل مقايسه نيست. نتايج نبود صـداقت در 
 هاي مثبتي است كهنقطه مقابل تمامي ويژگي ها دقيقاًانسان رفتار

  ادق بيان شد.در مقوله جامعه ص

 به ويژگي بارز شخصيت افـراد اگر صداقت نباشد، خودخواهي    

شود. وقتي افراد به اين باور برسند كه در مقابل آنـان تبديل مي
آيد اعتماد و امنيت پايين مي اشخاصي ناصادق قرار دارند، ميزان

بر امور اقتصـادي حـاكم  جامعه مخصوصاًشئون  و ترديد، بر همه
 اي در رأس مؤسسهاد غير صادق وقتي در چنين جامعهرشود. افمي

  روند و دنبال منافع شخصي خود مييا سازماني قرار گيرند، تنها به
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  چنين فضايي خواهد بود. ترين پيامدبروز فساد، اصلي

 آرامي روحي،ي هم افزايش نگراني، اضطراب و نااز جنبه فرد    

روابط دوستانه پايـدار، شود. نبود گريبانگير بسياري از افراد مي
هـا و در دادگاههاي انبوه پرونده زايش ميزان جرم و جنايت واف

چنـين  هاي پليس، تنها چند نمونه از پيامـدهاي اجتمـاعياداره
ملي فكـر  اي ديگر كسي به توسعهوضعيتي است. در چنين جامعه

واند آن جامعـه را توحدت ملي، مي كند و تضعيف حاكميت ونمي
ورزي دشمنان خارجي، و طمع هاي بيرونيخواهيزياده در برابر

  پذير كند.آسيب كاملاً

صادي و اجتماعي و انبـوهي از اين حجم از پيامدهاي منفي اقت    
دهد هاي ديگر كه از حوصله اين بحث خارج است، نشان ميآسيب

 چرا همه علما، صاحب نظران امور اقتصادي و مصُلحان اجتماعي و

ناهـان و رذايـل را كليد صندوق تمامي گ »دروغ« رهبران ديني،
  اند.اخلاقي معرفي كرده

  »حسين يوسفي«

  آداب مكاتبات

  ادي باشد. ظاهر ـمي يا عـتواند شخصي يا كاري، رسمكاتبات مي
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قدر اهميت دارد كه محتواي آن مهم است. مكاتبات همان مكاتبات
و اصـول  هميشه بايد از الگوهاي خاصـي تبعيـت كنـد و طبـق

طرف  هاي گوناگونخاص خود، افراد مختلف را به شكل معيارهاي
هاي ما بسيار بيشـتر از آنچـه فكـرش را خطاب قرار دهد. نامه

و افكار ما هستند. نامـه در  كنيم، نشان دهنده واقعيت درونيمي
تواند حتـي بـيش از اي بسيار قوي است و مياطات، واسطهارتب
باشـد. بـا توجـه بـه  دفيـگوي حضوري، تأثيرگـذار و موگفت

، اكنون نقـش نامـه در هاي سريع در ابزارهاي ارتباطيپيشرفت
شده اما در موارد فراوانـي،  تر از گذشتهها كمرنگزندگي انسان

ي مجـازي، همـان نقـش و ها در فضاهاي الكترونيك و پيامنامه
هايي كه بـراي هاي قديمي را دارند. بنابراين،توصيهكاركرد نامه

هاي تواند در نامـهكنيم، ميآداب مكاتبات تقديم شما ميرعايت 
  مجازي نيز مورد استفاده باشد.

تان مشكل داريد، با يك خبر خوش شـروع اگر براي شروع نامه    
توانيد يا مي »...گر بشنويد كه خوشحال خواهيد شد ا«: مثلاً كنيد.
هرگـز ايد اشاره كنيد. رين ملاقاتي كه با اين شخص داشتهبه آخ
دليل دير نوشتن نامه شـروع نكنيـد امـا را با عذرخواهي به نامه
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نوشتن نامه را توضـيح  توانيد با زيركي و دقت، علت تأخير درمي
ام در شما را فرامـوش كـرده ممكن است فكر كنيد«: دهيد. مثلاً

ام. موضوع اين است كه در فكر شما بوده ن اواخر دائماًكه ايحالي
  ...»تازه زيادي افتاده است مانند  ، اتفاقاتدر اين مدت دوري

تان گذشته است شـرح اطرافيان در متن نامه آنچه را كه بر شما و
  اي نگه داريد.محاوره و در هر حال، لحن نامه را دهيد

جاي تشويق كنيد. خوب اسـت آنهـا بـه ننوشت تان را بهفرزندان
بـراي يك يادداشت تشـكر  يك كارت تشكر چاپي، شخصاً ارسال

  مخاطب خود بنويسند.
  »زهره زاهدي«

  روند؟ها به كجا ميخواب

هاي ما بـه پس از بيداري، خواب اين سؤال كهترين پاسخ به ساده
مانند يا آنها روند؟ اين است كه يا در خاطرات ما باقي ميكجا مي

هاي ديگري را براي مـا كنيم اما اين سؤال، پرسشرا فراموش مي
خيالاتي  ديدن شبانه و ند اينكه: فرق بين خوابمان ،كندمطرح مي

هـايي كـه د، چيسـت؟ آيـا خوابنـيآكه در روز به نظر ما مي
ها بـراي چـه نند آينده را پيشگويي كنند؟ خوابتوابينيم، ميمي
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ا بينيم، رنگي هستند يهايي كه ميابمانند؟ آيا خومدتي باقي مي
كنيم و بعضي وش ميها را فرامسياه و سفيد؟ چرا بعضي از خواب

خوب است يا بد؟ چرا بعضي آوريم؟ خواب ديدن، را به خاطر مي
  ها نه؟ند و بعضيكها ما را ناگهان بيدار مياز خواب

برخي كارشناسان معتقدند كه براي سلامتي مغز، ما بايد هر شب     
ريم و چه نياوريم! كتابي بـه بياو خاطرچه آنها را به ،واب ببينيمخ

كـه نويسـنده  در مورد خواب تأليف شده »مايشي با زمانآز«نام 
نوشـت. هايي را كه شب قبل ديده بود ميآن، هر روز صبح خواب

كردند كه در آينده چه اتفـاقي هاي او گاهي پيشگويي ميخواب
خواهد افتاد. نويسنده اين كتاب اعتقاد دارد هنگام بيداري كامل، 

ي ما فقط از زمان حـال هااز زمان، عمودي و آگاهي احساس ما
شود و ما افقي مي رويم، زمان براي مابه خواب مي است اما وقتي

  به گذشته و آينده سفر كنيم. توانيممي

بينيم برخي كارشناسان عقيده دارند، ما خواب كارهايي را مـي    
توانيم انجام دهـيم. از كه در زمان بيداري ،به دلايل مختلف نمي

هايمان، آرزوهايي را تحقق ببخشيم در خواب كنيمسعي مي اين رو
  »محمد شمس«            شوند.كه در بيداري محقق نمي
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  ورود به اردبيل

  ها ديدن كنيد.و پل در شهر اردبيل از مساجد، بازار

 شـيخزيبا، مدفن عـالم ربـاني،  اين مجموعه    صفي عه شيخبق

موسي بيلي است كه توسط فرزندش شيخ صدرالدينارد الدينصفي
ل سـردر ساخته شد و در دوران صفويه توسعه يافت. مجموعه شام

، كاريكاشـيصـفي بـا تزيينـات  عالي،برج بلند، مقبره شـيخ
اسـماعيل بـره شاههاي زيبا و مقو نقاشي هاگچبريخانه با قنديل

  خانه است.صفوي و چيني

صفي است،  فن پدر شيخجبرئيل كه مد بقعه شيخ    مقبره جبرئيل
به شهر اردبيـل  وران قرار دارد. اين روستا اخيراًلخروستاي كَدر 

شده است. اين بقعه از آثار نيمه اول قـرن دهـم هجـري  متصل
  هاي زيبا است.كاريها و كاشيشود. بنا داراي مقرنسمحسوب مي

مانده از يك هاي مسجد جامع اردبيل، باقيويرانه    مسجد جامع
 الدين ور بين دو محله پير شـمسير است و دنظمسجد عظيم و كم

  شاه قرار دارد. ...عبدا

  ت شهر اردبيل ـجموعه در ميدان ساعـاين م    عليمسجد ميرزا
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و در دوره قاجاريه توسط يكي از افراد بانفوذ شهر بـه  قرار دارد
شـامل صـحن وسـيع،  حسين امين ساخته شده ونام حاج محمد

  هاي متعدد، شبستان و يك مناره است.حجره

بقعه امامزاده صالح كه در محله ملا مؤمن واقع     امامزاده صالح
  شده است. ه.ق. احداث 1330شده، در سال 

  »محمدرضا فرخو«

  مزاياي خلال كردن

خلال كردن، مزاياي فراواني دارد كه در اينجا بـه اختصـار بـه 
  كنيم:) اشاره ميΣبيت(لاه برخي از آنها با تكيه بر احاديث

وجب سـلامتي و اصـلاح م ،كندهان را خوشبو ميخلال كردن، د
كند. خلال شود و دهان را پاكيزه ميها ميها و لثهدهان و دندان

شود و بخشي از نظافت اسـت و از كردن، موجب جلب روزي مي
  كند.يم بوي بد در دهان جلوگيري

 »كند.خلال، بوي دهان را خوش مي«) فرمودند: Σامام صادق(    

درسـتي كـه هب ؛خلال كنيد پس از طعام«نقل شده:  )Σاز پيامبر(
ها است و موجـب جلـب ل كردن، سالم كننده دهان و دندانخلا

 ؛خلال كنيـد«همچنين از آن حضرت نقل شده:  »شود.روزي مي
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خلال كردن، از نظافت و پاكيزگي است و نظافت  پس به درستي كه
  » ود.خواهد ب از ايمان است و ايمان همراه صاحبش در بهشت

  »مسعود سجودي«

  گياه آرامش بخش

توان به از خواص آن مي بخش است واسطوخودوس، گياهي آرام
آور، مسكّن درد، نشـاط آور، صفراآور،مدرّ، قاعده قابض بودن،

، ههاضمءضد تشنج و ضدعفوني كننده اشاره كرد. براي درمان سو
و  زكـام، نفـخ سـرفه، آسـم،، سياهپيچهدل اشتهايي، ميگرن،كم

م گل اسـطوخودوس را در يـك ليتـر گر 5توانيد برونشيت، مي
و سپس مصـرف كنيـد.  جوش دم كنيد و از صافي عبور دهيدآب

كرده اين گياه را پـيش از دم خوابي، توصيه شدهبراي درمان بي
توانيد چند قطره بنوشيد. براي جلوگيري از تعريق زياد مي خواب

ليد و تأثير آن را ببينيـد. اسانس اسطوخودوس را به بدن خود بما
از مشكل پوسته پوسته شدن بـدن بـه علـت آفتـاب  اين اسانس

كند. اسـطوخودوس، تقويـت كننـده سوختگي نيز جلوگيري مي
   بد و اعصاب است و مصرف آن با عسل برايـينايي و شنوايي، كـب

  تقويت حافظه مفيد است.
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هايي تيمبتلايان به ناراح كرده اسطوخودوس، برايمصرف دم    
ريـزش سرماخوردگي، سرگيجه، فراموشي، آبمانند درد طحال، 

ادرار،  بيني، اوره بالا، ورم روده و گاز و عفونت آن، دفع خون با
ف دستگاه گوارش، خون، ماليخوليا، ضعالتهاب رحم، كوليت، فشار

هاي مفصلي، تنفسي و مجـاري ادرار اثـر درمـاني فلج، بيماري
و كمك بـه درمـان  تگي، تسكين دردخوبي دارد. براي رفع خس

گرم گل اسطوخودوس را  15تا  10هاي عصبي توصيه شده بيماري
آن را ميـل  در مقداري آب بجوشانيد يا دم كرده و يك اسـتكان

 وتوانيد كمي قند به آن اضافه كنيد. اگر مبتلا به ديابت نيستيد، مي
ي صبح و عصر مصرف كنيد. غرغره با جوشانده اسطوخودوس برا

درمان تاول دهان مفيد است. از اسطوخودوس يك نوع اسـانس 
وشـوها و عنوان مليّن خفيـف در شستد كه بهشوروغني تهيه مي

مختلف در تركيبات درمـان كننـده  هايها و نيز به شكلكمپرس
  شود.ماتيسم استفاده مير

هاي ريوي طوخودوس براي مبتلايان به بيماريمصرف اس   مضرات
  روي اين گياه زياده در مصرف و افراد صفراوي نبايدمناسب نيست 

  شود.زيرا موجب عطش و استفراغ مي كنند
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  »كاظم كياني«

  هابررسي سبد ميوه

  رسيدن موزهاي سبز: براي رسيدن موزهاي سبز، يـك گوجـه
  فرنگي قرمز را در كنار آنها قرار دهيد.

 ه و ديگـر اي شداي شده: اگر موزها قهوهاستفاده از موز قهوه
موز اسـتفاده از آن براي درست كردن شـير ؛قابل خوردن نيست

  كنيد.

 گيـرد. جلوي اشـتها را مي موز و كاهش اشتها: موز فريز شده
لازم را بـه  ژيرنـاشيريني طبيعي موز بدون اضافه كردن وزن، 

موز را پوست بكنيد و در نايلوني در فريزر نگهداري  دهد.بدن مي
  كنيد.

 پـي  روه انگور تازه: براي اينكه به تازگي يك خوشتشخيص انگ
ها از خوشه انگور بـر آرامي آن را تكان دهيد. اگر دانهبه  ببريد،

  زمين افتاد، يعني انگور تازه نيست.

 هـاي خـرد رد شده: ميوههاي خجلوگيري از تغيير رنگ ميوه
شوند. اگر مقـداري اي ميدهند و قهوهشده اغلب تغيير رنگ مي

در يك بطريِ اسپري دار در يخچال داشته باشـيد، هـر  يمو راآبل
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، كمـي باقي مانـد اي را خرد كرديد و مقداري از ميوهوقت ميوه
ها تغيير رنـگ ميوه شودكار باعث ميآبليمو روي آن بپاشيد. اين

  ندهند.

 تشخيص آناناس رسيده: اگر بتوانيد برگي از بالاي آنانـاس را 

  شود آناناس رسيده است.م ميبه آساني بكنيد، معلو

 اي پـر از عم هويج: اگر هويج يك شب در كاسـهبهتر كردن ط
  شود.تر ميكه در يخچال قرار گيرد، خوشمزهي سريخ و كمآب

 يخچال، بـا دقـت بشـوييد و  ها را پيش از قرار دادن درميوه
رطوبت اضافي آنهـا موجـب فاسـد  طور كامل خشك كنيد تابه

  شان نشود.شدن
  »سوسن افشار«

 




